
 
 

 
 حباب آموزش عالی ترکیده! 

 
 گو با دکتر رضا منصوریو گفت

 دربارۀ نثر علمی و باقی قضایا  
 

 استاد و گذار علمسیاست شناس،، کیهانفیزیکدان)، ۱۳۲۶( یدکتر رضا منصور
 ،گرانش است. زمینهٔ پژوهشی او شریفی دانشگاه صنعت فیزیک بازنشستهٔ دانشکدهٔ 

 خاتمی جمهوری محمدریاست ومۀ ددر دور او است.  شناسیکیهان و نسبیت عام
و به مدت  ۱۳۶۱از  یدکتر منصورود. ب ریوزارت علوم، تحقیقات و فناو  معاون پژوهشی

 نجومۀ و از آغاز انتشار ماهنام یمرکز نشر دانشگاه کیز یمسئول مجلهٔ ف ریسال مد ۲۵
طرح  یمجر ۱۳۹۴است. او تا زمستان  ماهنامه بوده نیائول مس ری، تاکنون مد۱۳۷۰در 

متعدد صاحب چند ترجمه  فاتیلأعلاوه بر ت یدکتر منصور. ودهم ب رانیا یمل ۀرصدخان
و  دیسف یهاکوتوله ،یتینسب کیز یاخترف ؛ینظر کیز یفرض و اسطوره در فهم هست: 

و  مخاص، عا تینسب ؛ینظر کیز یدورهٔ ف ،کینامیو الکترود  کیمکان ؛هااهچالهیس
 . یشناسهانیک

 
تخصصی ۀ مجل مترجمۀ ناب دکتر منصوری، با توجه به اینکه مجل: جفرخزاعی

ل نظری و عملی ترجمه خواهد ئناچار محدود به مساهگوی ما بو ترجمه است، گفت
گوی ما طبعاً به وزارت علوم و وزارت ارشاد و فرهنگستان که و بود، البته گفت

ثیرگذار است نیز کشیده أوکیف ترجمه در کشور تهای کلانشان بر کمّ سیاست
 وگوگفت، مترجم ۀهایمان در مجلوگو گفتاجازه بدهید، بنا بر سنت  خواهد شد.

از دبیرستان رهنما در تهران  ۱۳۴۴را از ارتباط شما با زبان فارسی آغاز کنیم. شما در 
فیزیک به دانشگاه وین  ۀتحصیل در رشتۀ دیپلم گرفتید و در همان سال برای ادام

در  ۴۰اند که در دهۀ ایم گفتهکرده وگوگفترفتید. برخی از بزرگانی که با آنها 
 خصوص ادبیات فارسیهها دیگر به علوم انسانی و بویژه در تهران خانوادهکشور به
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خاطر برخورداری از هکردند بدادند و فرزندانشان را تشویق میاقبالی نشان نمی
های پزشکی و علوم تحصیل کنند. این دید مزایای مادی و اجتماعی علم در رشته

وجود دارد، آیا بین کسانی ظاهراً ارسی، که هنوز هم منفی نسبت به زبان و ادبیات ف
انداخت؟ رفتند و زبان و ادبیات فارسی فاصله نمیسمت علوم و پزشکی میکه به

ادبیات  در مورد خود شما وضعیت چطور بود؟ شما چطور ارتباطتان را با زبان و
  فارسی حفظ کردید؟ 

چهل ۀ مردم از ادبیات و زبان فارسی در دهتوانم این گزاره را در دوری نمی منصوری:
ع طور طبیعی طرفدار بیشتری دارد. توقّ های موردنیاز فوری جامعه بهبپذیرم، گرچه رشته

شدت به ریاضیات و نجوم علاقه داشتم. در غیر از این عاقلانه نیست. من خودم به
من از آن ۀ نمر  لاً نمره از درس ادبیات فارسی مرتبط بود با حفظ شعر. معمو  ۵دبیرستان 
کرد. این نظر میای داشتیم که از این صفر صرفاما دبیر ادبیات فرهیخته ،شدصفر می

قزوینی فارسی ۀنامآن دوره یک واژهۀ پایشش در حالی بود که من در سال آخر دبستانِ 
خواندن ۀ ام به علوم فیزیکی تشنخاطر علاقهتهیه کرده بودم. در سه سال آخر دبیرستان به

مجلس مشغول ۀ شد. از این جهت در کتابخانها بودم اما یافت نمیکتاب در این زمینه
 صورالکواکبهای خطی ازجمله نسخه ،های علمی قدیمی خودمان شدمخواندن کتاب

استنساخ کردم  شناختکیهانای از قطان ابن مروزی. حتی نسخه شناختکیهانصوفی و 
به آقای معصومی همدانی دادم و دیگر ندیدمش! پس  که یادم هست در اوائل انقلاب

  در من بود. ،تنها زبان فارسیعلاقه به زبان، و نه
دبیرستان اشاره  ۀتان به علوم فیزیکی و زبان فارسی در دور شما به علاقه فر:خزاعی

دانید یا قاعده؟ یکی دیگر از افراد آن دوره که مثل کردید. شما خودتان را استثنا می
ادبیات فارسی علاقه داشته همین آقای معصومی  شما هم به علوم و هم به زبان و

نگرش فرهنگی حاکم  ۀال من دربار ؤ همدانی است که شما ذکر کردید. یک وجه س
های بان فارسی بود. ادعا این است که میل شدید به رشتهدر آن دوره نسبت به ز
نفسه اشکالی ندارد، باعث دورشدن نخبگان از زبان و ادبیات پزشکی و علوم، که فی

اعتنایی هنوز هم وجود دارد. ما این را در فارسی شده است. به گمان من این بی
ینیم. زبان و ادبیات فارسی بها میالتحصیلان این رشتهای فارغلیفی و ترجمهأنثرهای ت

متعلق به یک گروه خاص یعنی دانشجویان ادبیات فارسی نیست. زبان که آبشخور 
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آن ادبیات (در معنی وسیع آن) است ابزار کار دانشمندان امروزی است و به غزل و 
شود و با این زبان گفتاری و روزمره قادر نخواهیم بود متن علمی قصیده محدود نمی

تواند زبان مادری را امری بدیهی و ادبیات را انشمند علوم و پزشکی، نمیبنویسیم. د
امری غیرضروری بپندارد، کمااینکه دانشمندان غربی، از هر رشته که باشند، به گواه 

عمومی جامعه به کنار، فکر  گشان مسلط هستند. فرهنهایشان بر زبان مادریکتاب
زش زبان (و ادبیات) فارسی توجه کافی کنید در نظام آموزشی کشور هم به آمو نمی
های مختلف پزشکی و علوم نوعاً آن تسلط لازم پژوهان ما در رشتهشود و دانشنمی

  شان را ندارند؟بر زبان مادری
همواره در طول تاریخ زبان فارسی  ،تر بگویمکنید. صریحگفتم که اشتباه مینصوری: م

اند که به افراط به زبان و فرهنگ نوین، بگوییم از قرن دوم هجری تاکنون، کسانی بوده
به دیوانیان  ایران وابسته بودند و کسانی به زبان و فرهنگ بیگانه. مگر یادمان رفته دستور

های وم باید کلمههای فارسی مرسجای کلمههجری که چگونه بهۀ های اولیرا در قرن
را به فارسی که شاید  وصافیا مگر یادمان رفته کتاب بردند؟ میکار عربی پیشنهادی را به

های آن به فارسی بود. همان زمان که من دبیرستان را تمام درصد کلمهکمتر از بیست
خوبی در خاطرم هست که اطرافیانم علم و دانش را کردم و شما به آن توجه دارید بهمی

ا خیلی دور از واقعیت است های شمدانستند! گزارهتنها در دانستن کمی زبان عربی می
. در نیستهم مطلوب  بر آرزوهایی که واقعیت ندارد و شاید اصلاً است مبتنی  و صرفاً 

وسی را، هم عرفای دایم، هم فر هایی هم که نام بردم هم شعوبیه را داشتهدورهین هم
 را، و هم دهخدا را و دیگران را.  قاممقائمیس را، هم و نفارسی

در طول  کنید درست در جایگاه دینامیک تاریخ ببینید. مردم ما همموضوع را سعی
خو کرده بودند.  ت پزدادن به دانش عربیسنّ  نیزعربی و ۀ انگت زبان بیبه سنّ  سال هزار

ۀ انگزبان بی سویاجبار بهبهمواجه شدند، دانش علمی  با کههم طبیعی است هنگامی 
 ین روال کاملاً ک جامعه امیه فرانسه باشد چه انگلیسی. پس از دید دیناچ ،دنرو بمطرح 

ایم استثنا نبوده ن یا آقای معصومی همدانی حتماً من را درک کرد. آطبیعی است و باید 
گاهند، تفکر نگاه مین بان همچو و فراوان بودند و هستند که به ز کنند و به اصالت زبان آ

تفکر و آرامش ذهنی مردمان و ۀ گری بلکه به دید نیاز توسعافراط شعوبی ینه از رو
ای حتی هر رشته، و مهندسی نیست کیشسرعت آموزش یک رشته، که تنها پز  جامعه.
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های علمی روز دنیا سازی، این چنین است. هیچ به تعداد واژهیا مهارت کولر  حسابداری
اید؟ مهارت باید در طول چند سال ها فکر کردهها و مهارتهای مرتبط با فناورییا واژه

های زمانی کوتاه به بازهاین های مرتبط با آن را در توان مفاهیم و واژهنمی .دست بیایدبه
چرا حتی به ادبیات مدرن و  ؟کنیدها توجه نمیرا به این واقعیتفارسی بیان کرد. چ

فن به آن را هنوز اهل هایحبه فن ترجمه که اصطلایا حتی ؟ کنیدشناسی نگاه نمیزبان
این مشکل را به پزشکی و مهندسی فروکاستن دورشدن از واقعیت  ؟اندیاوردهنفارسی در 

حل و نه راهِ حل که مفهوم راهگفتم حل آن (دقت کردید راه نهمشکل  کردننپنهااست و 
  دیگری است). 

را با یک دغدغه آغاز کردم و آن وضعیت زبان فارسی در  وگوگفتمن این : فرخزاعی
دانم. نثر علمی هم گفتم، زبان را از ادبیات جدا نمی که قبلاً نثر علمی است. من، چنان

ادبیات فارسی (در معنی وسیع آن)، نثر علمی ۀ از طریق ترجمه وارد ایران نشده. در گستر 
ت نثرنویسی ه این طرف هم ما یک سنّ فارسی سنتی دیرپا دارد. حتی از دوره قاجار ب

های مختلف علوم نوعاً از بسیار درخشانی داریم که، به اعتقاد من، استادان ما در حوزه
های علمی فارسی را لیفات و هم ترجمهأخواستم از جنابعالی که هم تمیخبرند. بیآن 
و » ثرؤ م«و » تدرس«خوانید بپرسم شما چه ارزیابی از نثر علمی فارسی دارید؟ آیا می

اساتید و دانشمندان امروز ماست و اصلاً دانشمندان ما برای ۀ نوشتن دغدغ» فارسی«
  اند؟گونه نوشتن تربیت شدهاین

عبارتی به جایی است. ما تازه بعد از انقلاب داریم از نثر علمی یارسش بهپاین منصوری: 
تحول مهمی است که از اواخر کنیم. این ر از بیان علم به زبان فارسی صحبت میگدی

های بیگانه شروع شد و بعد از انقلاب ما در مرکز گزینی در برابر کلمهدوران قاجار با واژه
است. ترتر و مبناییتر و وسیعنشر دانشگاهی از زبان فارسی علم صحبت کردیم که عام

 یادب فارسۀ یطکند و موضوع از حگزینی تازه در این چارچوب زبانی معنی پیدا میواژه
رود که در بیشتر دنیا بخشی از گزینی میشناسی و علم واژهزبانۀ شود و به حیطجدا می

میان علم ۀ شناسی. من این رابطه را با رابطشود و نه ادبیات یا زبانمهندسی تلقی می
آخر الکترون فیزیکِ «شیمی را ، شوخیالبته به، ام. در فیزیکردهکفیزیک و شیمی بیان 

های آن شناسیم، گرچه گسترش شیمی و روشیعنی بخش کوچکی از فیزیک می» اتم
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 علم گونه استی آن. همیناکنون بسیار فراتر از علم فیزیک است مستقل از مبان
ادبیات  ،های علمی و زبان علمآن با ادبیات: در مقایسه با گسترش واژهۀ گزینی و رابطواژه

کند. همین بودن زبان را نفی نمیچکی دارد. این گزاره مبناییدر هر زبانی ابعاد بسیار کو 
شود هایی که در نوشتارهای فارسی در یک سال منتشر میروزها در فارسی مجموع کلمه

زبان فارسی نوین نوشته شده بیشتر است. به قرن  دوازدههایی که در طول از تعداد کلمه
ر موضوع را در نظر ؤثهم مقیاس زبانی مکنید باید تصور کنید! اگر از دغدغه صحبت می

    ی و نوع مشکلات کیفی آن را.بگیرید هم ابعاد کمّ 
نرهای ژاۀ ل همم که شامکاربردهادبیات را در معنی وسیع آن بلفظ من  فر:خزاعی

ل ئ. بااینکه شما به مبنابودن زبان قانیست محدودشود و به ژانر ادبی نوشتاری می
های یابی به واژهدر گروی دسترا دستیابی به نثر علمی ولی گویی همچنان هستید، 
ان بحث دربارۀ نثر علمی را در صلاحیت زباندانان و زبانشناسدانید چون میعلمی 

من ۀ ترمینولوژی علوم یک چیز است و نثر علمی که دغدغدانید. از نظر من، نمی
بان همین خطا را مرتکب شده است چیز دیگر. فرهنگستان هم در حوزۀ عمومی ز

و تصور کرده که مشکل زبان فارسی منحصر است به ساخت واژه برای مفاهیم 
بیگانه. نکند فرهنگستان در حوزه علوم هم همین گمان را دارد که اگر اصطلاحات 
علمی درست و دقیق داشته باشیم نثر علمی خوب داریم. اگر این درست باشد، با 

شوند. اند همه نثرنویس میی که مهندسان علوم نوشتهنامۀ خوب علمیک واژه
صحبت من این است که برای نوشتن نثر علمی خوب، ما به نویسندگانمان در 

های دیگر هم دهیم، (هرچند در حوزهحوزهای علوم و پزشکی آموزش کافی نمی
اعتنایی را امری طبیعی، یا دینامیک وضع همینطور است). از طرف دیگر این بی

   کند.کردن هم کمکی به بهبود وضع نمیپردازی تلقیریخی و یا خیالتا
شناسی صحبت کردم تا اهمیت گزینی و واژهاز نثر علمی و نه فقط واژهمن  اتفاقاً : منصوری

نثر را نشان بدهم. اما مگر نه اینکه ساخت و بیان مفهوم یک چیز است و نثر برای بیان 
علاوه براین، حتی نحو و سازوکارهای دیگر زبان هم از نثر زبان های فنی چیز دیگر. واژه

هایی که مرکز نشر فعال بود بحث تفصیل در سالشود. این را بهثر میأبیگانه علمی مت
کردیم. به همین دلیل ویرایش متون درسی که در حد وسیع در این مرکز شروع شد می

از ویراستاران خواسته شده بود اگر  ت و هموارهرفمی گزینی پیشاندردست واژهستد
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دهند. ایرادی که خود من در  دیدند اطلاعهای نوساخته میاشکالی در کاربرد واژه
ام همین جدایی گزینی همواره مطرح کردهفرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش واژه

دهای مرتبط بوده ها در سنلیف و ترجمه و کاربرد نوواژهأهای تگزینی از فعالیتفعالیت واژه
قالبی  صورتبهاست. یادمان باشد زبان اگر واژه نداشته باشد در بیان مفاهیم الکن است یا 

را که  تاریخ وصافشود. کند که منجر به نابودی زبان میه استفاده میناز زبانی بیگا
وم علوم فیزیکی با بعضی عل در شناسید! همین حالا مقایسه کنید متون علمی را مثلاً می

به  −ت ویراستاری در مرکز نشر دانشگاهیالبته همراه با سنّ  −گزینیانسانی که چگونه واژه
رود روزی که کتابی از روانی و زیبایی و مفهوم بودن نثر کمک کرده است. یادم نمی

به فارسی دیدم و با قیمت گزاف  −که درسش را دوران دانشجویی گرفته بودم −هوسرل
  خریدم. اما بعد از چند صفحه خواندن با عصبانیت به دور انداختم! 

چند سالی است که : اجازه بدهید برویم سراغ موضوع دیگری. فرخزاعی
کنند که صحبت می هادانشگاهدانشگاهیان و غیردانشگاهیان از فسادی گسترده در 

کس در وزارتخانه یا را ویران کرده و هیچ هادانشگاهمبانی اخلاقی و علمی در 
دارد. مشکل کردن این مشکل برنمیکنهای بالادستی هم قدمی برای ریشهسازمان

اند خارج از توان علمی و عملی خود مقاله تولید کرده استادها را واداراین است که 
کنند، انگار که ماشین تولید مقاله هستند. غالب این مقالات هم نه براساس نیازهای 

شود، نه نوآورانه است و نه اعتبار علمی دارد. نوشتن این مقالات کشور نوشته می
ای براساس منفعت تبدیل کرده است. ازطرف میان استاد و دانشجو را به رابطه ۀرابط

کنند و نه خودشان دیگر، بسیاری از اساتید دیگر نه در مقطع لیسانس تدریس می
یابند. نویسند و آنها هم ارتقا میبرند. دانشجویان برایشان مقاله میدست به قلم می

ی مثل ساینس مجلات سرِ که  ایمقدر استاد شدهما ظاهراً در نوشتن چنین مقالاتی آن
از آن تر خارجی. اهمیتگذاریم، چه برسد به مجلات کمهم کلاه میو نیچر را 

بدتر اینکه وزارتخانه انگار که اعتبار مجلات پژوهشی داخلی خود را قبول ندارد 
چاپ برسانند. حالا این استادها را مجبور کرده مقالاتشان را در نشریات خارجی به

های علوم شاید ممکن باشد، ولی تصور کنید تهمطلب درمورد استادهای رش
های علوم انسانی بخواهند مقالاتشان را به زبان انگلیسی بنویسند. در استادهای رشته

های دکتری، نامههای وزارت علوم در مورد جذب استاد و ارتقا و پایاناثر سیاست
 هادانشگاهرد اند اکنون واها شدهنسلی از استادهای جوان که قربانی آن سیاست
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اند و به گمان من بسیاری از اینان در زمانی کوتاه به درجه استادی رسیدهو اند شده
ناپذیر است. جنابعالی دو آسیبی که از این ناحیه به آینده دانشگاه وارد شده جبران

اید و نسبت به فساد در را نوشته معماری علم در ایرانو  توسعه علمی ایرانکتاب 
خوبی هی ما را بهادانشگاهاید و ساختار علم در حساسیت نشان داده هادانشگاه

سیاسی دارد؟ آیا هدف وزارتخانه این است  ۀله صرفاً ریشئید آیا مسیشناسید. بفرمامی
که بیلان سالانه بدهد و به تعداد مقالات منتشره افتخار کند؟ یا مطلب چیز دیگری 

   دانیم.است که ما نمی
ۀ ی ما قبل از دههادانشگاهگیرید؟ من نه! مگر ها را جدی میاین حرفما ش نصوری:م

شدند؟ مگر نویسی در سطح جهان مطلوب شناخته شد مرتکب انتحال نمیکه مقاله ۸۰
صورت مقاله مطلوب بود؟ ه بهچکتاب و  صورتبهای دانشگاهی چه هکیفیت مکتوب
دانشگاه تهران قبل از انقلاب تا چه های منتشرشده توسط اید که کتابهیچ توجه کرده

ام کتابی گویم ندیدهاست؟ در علوم فیزیکی قاطعانه می اندازه مشکوک به انتحال بوده
بدی از یک کتاب خارجی نبوده باشد؛ یعنی بدترین شکل ۀ چاپ شده باشد که ترجم

این کنند. چرا در انِ شرایط موجود صحبتی از آن شرایط نمیگنند انتحال. چرا نقدک
موضوع سؤال شما  شود؟ پس اصلاً ها به تحلیل به معنای امروزین آن توجه نمیگزاره

  محتوا نه!جا است. اما بیبی
مواردی که تحت عنوان فساد در دانشگاه ذکر کردم  بارۀشما نظرتان را در فر:خزاعی

نفرمودید. فقط گفتید که در گذشته هم وضع همینطور بوده. عجالتاً با شما موافقت 
پذیرم که در گذشته هم وضع به همین صورت و به همین شدت بوده کنم و میمی

ی را ال دیگر برایم پیش آمده است. اول اینکه اگر وضعیت فعلؤ است. حالا دو س
سفانه أمت«اید دانید چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ در جایی گفتهنادرست می

ما سیاست علمی در کشور نداریم. ما هیچ مرجعی نداریم که بگوید این موضوع 
این مرجع علمی که طبعاً » برای ایران مهم است و دانشگاه روی آن کار کند.

  شد؟ در کدام کشور چنین نهادی وجود دارد؟وزارتخانه نیست چه جور نهادی باید با
ت ما البته در جهان پیشرفته نگاه کنیم؟ انتحال در سنّ ۀ چرا نخواهیم به تجرب نصوری:م

مهمی است و مرتبط است با ۀ علم پدید رساله دارد. اما دهزار حداقل ۀ ادبیات سابق
ایم. دو مفهوم بنیادی در علم وجود های علم مدرن که ما در ایران هنوز با آن بیگانهروال
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یکی گفتمان علم و دیگری اجتماع علمی. بخش علمی کشور ما درک درستی از  :دارد
ت قدمایی ما رفتار تی و علوم انسانی جدید هم که کمابیش در سنّ های سنّ آن ندارد. رشته

ندان آشنا نیستند. جایی که گفتمان علم و اجتماع علمی موجود ها چکنند با این روالمی
شدت پایین است و هر مورد دیده شود بلافاصله در اجتماع علمی حل است انتحال به

های جهانی آن شود و این ربطی به بقیه انواع فساد در عرف مدنی جامعه ندارد. نمونهمی
ۀ ای است که فساد زا است. در رشتگونهبهزیاد است. اما در ایران خود رفتار دانشگاهیان 

توانم تصور کنم گروهی وجود داشته باشد بدون سمینارهای هفتگی متعدد. فیزیک نمی
این سمینارها که بخشی از گفتمان علم است بهترین محک کار علمی افراد است قبل از 

نشگاهی در ایران انتشار. و در این سمینارها امکان انتحال وجود ندارد. شما چند گروه دا
شناسی در ته داشته باشند؟ گروه کیهانفکم یک سمینار در هشناسید که دستمی

سال پیش با همین نوع سمینارها شروع شد الان چهل  فیزیک ما در شریف که ۀدانشکد
سمینار تخصصی دارد. مگر ممکن است انتحال در این مجموعه  سه و گاهی ای دوهفته

  اتفاق بیفتد؟ 
 ۀگفتتر است این است که چون، بهایتر و ریشهال دوم من که کلیؤ س فر:خزاعی

در گذشته و حال فرقی نکرده، آیا این سرنوشت محتوم  هادانشگاهشما، وضع 
انشگاهش با پول نفت اداره سومی که دی ماست؟ آیا در کشوری جهانهادانشگاه

ناچار روی به هندارند و بامنیت شغلی استقلال و و دانشگاهیانش  شودمی
اید: بینی وجود دارد؟ در جایی گفتهجایی برای خوشآورند، کاری میمحافظه

اند که یک عده را تربیت کنند تا کارمند دولت ی ما فقط ساخته شدههادانشگاه«
ی هادانشگاهآیا » ها کار کنند ولی این تعریف دانشگاه نیست.شوند یا در کارخانه

سیاست و اقتصاد خود را بیرون بکشند و  ۀادر نخواهند بود از چنبر گاه قما هیچ
علمی با کشورهای جهان، علم  ۀاستقلال علمی پیدا کنند و با برقراری روابط گسترد

  علم، تولید کنند؟واقعی، و نه شبه
شدنی است. همین الان از دید من حباب آموزش عالی ترکیده!  بله حتماً  منصوری:

ناچیز اداره شوند. امیدی هم  ۀشکل سابق با این بودجتوانند بهی ما دیگر نمیهادانشگاه
و خود  هادانشگاهخود حالا باید به تحول از بالا، از سوی نهادهای بالادست نیست. 
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موجود، مین قوانین و نهادهای بالادستی کار شوند. از دید من با هبهعلمی دستهیئت
  کنند.اختیارهای متعددی دارند برای تحول از درون که استفاده نمی هادانشگاههنوز 

کنند. ممکن شما فرمودید که دانشگاهیان از اختیارات خود استفاده نمی فر:خزاعی
شود آنها را اجرایی ید چگونه مییید و بگو یاست چند فقره از این اختیارات را بفرما

   شود تحقق بخشید؟کرد؟ مثلاً گفتمان علمی و اجتماع علمی را چطور می
کاری دانشجویان و همکاران دیگر اختیار همان امر پژوهش با هم ترینبدیهی: منصوری

کس نه است. مگر پذیرش رساله برای دانشجوی دکتری از اختیارات استاد نیست؟ هیچ
تواند استادی را مجبور کند دانشجوی دانشکده نه دانشگاه و نه هیچ نهاد بالادستی نمی

استادی تا حدود  −خصوص در علوم انسانیبه −بینیمارشد و دکتری بگیرد. پس چرا می
 دهدانشجوی ارشد و دکتری دارد. آیا این مسخره نیست؟ من برایم تصور حتی  ۱۲۰

دانشجو هم سخت است مگر در شرایط استثنایی در یک گروه فعال و بزرگ علمی با 
جویان های فعال. مگر معنی دارد کار پژوهشی با پژوهشگران پسادکتری و دانشآزمایشگاه

های تکمیلی کرد بدون اینکه هفتگی نشست علمی و ارائه و بحث داشت؟ آیا فقدان دوره
این هم از نهادهای بالادستی تعیین شده؟ و بسیار رفتارهای دیگر مدیریتی و فردی علمی. 

، معماری علم در ایران، سندرم دوره نقل هایم با عنوانتفصیل در این موردها در کتاببه
ام نوشته مبانی تفکر در علوم فیزیکی، و نیز هومی دانشگاه در ایرانو طراحی مف مبانی علم

ایران های من هم با عنوان نوشته ۀها در وبگاهم هست؛ مجموعی از این کتابیها(بخش
  زودی از طرف انتشارات دیبایه منتشر خواهد شد).بهمن 

امیدی به نهادهای بالادست برای تحول از بالا  شما همچنین گفتید فر:خزاعی
نیست. مشکل نهادهای بالادست چیست؟ آنها چه تعریفی از دانشگاه و کارکرد 
دانشگاه و چه انتظاری از دانشگاهیان دارند؟ بنده معتقدم دو راه بیشتر وجود ندارد: 

لقوه، اختیاراتی هنوز، با هادانشگاهیا تحول از بالا و یا فروپاشی علمی. البته قطعاً 
تواند تا حدی از این حالت انفعال خارج علمی هم اگر بخواهد، میتئدارند و هی

علمی، به دلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی، توان مبارزه برای تئشود. ولی ما در هی
، هرچند ممکن است ابراز هادانشگاهبینیم این است که بینیم. آنچه ما میتغییر را نمی
نهند. در چنین نند، به مصوبات وزارتخانه هرچند غیرمعقول گردن مینارضایتی ک

 آنخود را با  هادانشگاهشرایطی اگر تحول از بالا اتفاق بیفتد این امید هست که 
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   همسو کنند.
هایی زدم از قصور نظر نیستم. در پرسش بالا مثالدر این مورد با شما هم: منصوری

های پژوهشی گروههایی از نمونه. در همین شرایط ایران هادانشگاهعلمی و مدیریت در هیئت
شود. پس می. اند رشد بکنند و در حد جهانی کار پژوهشی بکنندتوانستهوجود دارد که 

ور بینم که همواره قصعلمی میتدر شرایط کنونی مشکل اصلی را من در خود هیئ اتفاقاً 
اندازند. خودمان تی مییات در علم نوین به گردن نهادهای بالادسخود را در شناخت بدیه

   یم. را گول نزن
اند این است وارد کرده هادانشگاهیکی از انتقاداتی که بر وضعیت کنونی  فر:خزاعی

های آموختگان رشتهفکری دانشۀ که وزارت علوم در چنددهۀ اخیر تحت سیطر 
ماهوی میان علوم انسانی و دیگر علوم اعتنایی علوم بوده و آنها هم به تفاوت 

این نوع نگرش به علوم انسانی وارد شده  ۀهایی که درنتیجاند. از جمله آسیبنکرده
آنکه در کید شده، حالأ این است که در علوم انسانی، مثل دیگر علوم، بر مقاله ت

امروزه توان  رتری دارد.علوم انسانی، شاید برخلاف سایر علوم، کتاب کارکرد موثّ 
شود و کتاب کمتر نوشته ناچار صرف نوشتن مقاله میهاکثر استادهای علوم انسانی ب

شود. کیفیت علمی استادهای این رشته هم با سابق قابل قیاس نیست. اگر شما می
ادی بوده، اثبات این ادعا در امری ع هادانشگاهمعتقدید در گذشته هم انتحال در 

های سیاستۀ ار دشوار است. منظورم این است که در نتیجعلوم انسانی بسی ۀحوز 
وزارتخانه، علوم انسانی بیش از دیگر علوم آسیب دیده است. در این مورد نظر شما 

  چیست؟   
الا های من در باین که یک شوخی بیشتر نیست. کافی است در همین پاسخ نصوری:م

چه گلی بر سر دانشگاه  ؟ی داشتیمند وزیر از علوم انسانچتأمل کنید. در اوائل انقلاب 
داشتم ن حبیبی، که او را بسیار دوست میرا مرحوم حس هادانشگاهتخریب ۀ دند؟ ریشز 

دانستند. هیچ کارشناسی لازم میۀ واحد درسی برای دور  دویستو آقای سروش زدند: 
  شدنی نیست.بحث تند و ندارند. این شوخی اصلاً تصوری از دانشگاه نداش

   بالاخره نظرتان را درمورد وضعیت علوم انسانی نفرمودید. فر: خزاعی
 کهمعلوم است با یکدیگر فرق دارند. های مختلف علمی معلوم است که رشته: منصوری
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خواهد مدیریت کند را با یک روش می هادانشگاهها و رشتهۀ های وزارتی که همنامهآیین
شود در علمی ؟ مگر مییمیخواهیم گناه خود را با این اشتباه بشو اشتباه است. اما چرا می

کارهای تحقیقاتی منتشر بشود و در معرض نقد ۀ لقب استاد به خود گرفت بدون اینکه نتیج
ا از دید من در روال علمی دانم چرا استادانی که بیشترین خلاف ر نمی قرار بگیرد؟ اتفاقاً 

  دهند بیشترین مخالفت را با مقاله دارند!متعارف از خود نشان می
رویه یکی دیگر از انتقاداتی که به وزارت علوم وارد است گسترش بی فر:خزاعی

های گسترش رشته تعدیل شده های دانشگاهی است. الان شاید قدری سیاسترشته
ها روست که آثار سوء آن را تا سالهبا بحرانی روب ولی الان در زمینۀ ترجمه کشور

ی دولتی و آزاد و هادانشگاهخواهیم دید. در سی سال گذشته هزاران دانشجو از 
) در مقطع لیسانس و (نیز فوق لیسانس و مترجمی زبانترجمه ( ۀخصوصی در رشت

ای اند. مقامات وزارتخانه گویا با این ادعا که ترجمه رشتهالتحصیل شدهدکترا) فارغ
ناشدنی است. در عمل، اند نیاز کشور به مترجم تماماست، گمان کرده» کاربردی«

دشوار التحصیل بیکار روی دست ملت مانده است. با توجه به ماهیت انبوهی فارغ
ای، تفاوت بسیار زیادی عرضه شده و نیاز بازار حرفه هادانشگاهترجمه، بین آنچه در 

 ۀهای مختلف بود و همای از درستربیت مترجم ملغمهۀ وجود دارد. خود برنام
هم نه مواد  هادانشگاههم موظف به اجرای همان برنامه بودند، و اکثر  هادانشگاه

ره برای آموزش ترجمه. از طرف دیگر، یکی از بازارهای درسی داشتند و نه استاد خب
بزرگ برای جذب فارغ التحصیلان این رشته یعنی گردشگری هم بسته است. شما 

کنید چه مقدار ناکامی ایجاد شده. چه مقدار وقت و پول هدر شده. چه مقدار  فکر
سارت با ای ترجمه آسیب دیده. مسئولیت این همه خمعیارهای کیفی در دنیای حرفه

  چه کسی است؟ 
هایی به دنبال گسترش کمّی همیشه در هر جای جهان و در هر زمینه خسارت :نصوریم

اندیشانه نگریست. نه علت آن واحد است، نه اجتماعی سادهۀ مسئلاین دارد. نباید به 
علمی مقصریابی کار درستی است و نه معلول همیشه ضرر است. مگر خود ما هیئت

پندارند، در این ها که دائم وزارت و دولت را مقصر میی ایران، و همانهادانشگاه
اند؟ چرا خودمان را کنار اند و در اجرای آن کمک نکردهها دخالت نداشتهریزیبرنامه

 درخور  های اجتماعیجور نگاه به مسئلهدانیم؟ اینکشیم و همیشه دیگری را مقصر میمی
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  بخش دانشگاهی نیست.
ال بعدی من دربارۀ جایگاۀ ترجمه در دانشگاه است. اجازه بدهید ؤ سفر: خزاعی

بگویم که در وضعیت مطلوب، ترجمه چه جایگاهی در دانشگاه دارد، سپس  ابتدا
 کنم. در وضعیت مطلوب،موجود اشاره می به وضعیت

دهد و کتاب علمی خارجی را استاد دانشگاه تشخیص می ۀضرورت ترجم. ۱
 کند. آن می ۀخود اقدام به ترجم

 کند. شده را انتشارات دانشگاهی حمایت و چاپ میکتب علمی ترجمه. ۲
ترجمه نیست بلکه با تفسیر و نقد علمی همراه است  ترجمه در دانشگاه صرفاً . ۳

 لیف علمی ارزشمند است.  أت ۀو اساساً کاری علمی است و لذا به انداز 
 اما وضعیت موجود چگونه است؟ 

غالب کتب علمی را افرادی غیرمتخصص یا دارای دانش تخصصی اندک و  .۱
خصوص در علوم هکنند، درنتیجه عموم اساتید، بغیروابسته به دانشگاه ترجمه می

 نالند. های مربوطه میهای تخصصی رشتهانسانی، از کیفیت ترجمه
 کنند. کتب علمی را ناشرانی غیردانشگاهی انتخاب و چاپ می غالب. ۲
های پژوهشی اساتید، برای ترجمه ارزش چندانی گذاری فعالیتدر ارزش. ۳

بینیم، ای میل نیستند و در بسیاری از موارد که نام چند استاد را روی جلد ترجمهئقا
دیگر، اگرچه دانشگاهیان عبارتاند. بهکار ترجمه را عملاً کسانی دیگر انجام داده

ن و قدری ندارد، أبرند، اما ترجمه در دانشگاه شلیفاتشان از ترجمه بسیار سود میأدر ت
 شود. که باید و شاید استفاده نمیو از پتانسیل علمی ترجمه در دانشگاه چنان

  در مورد جایگاه مطلوب و جایگاه موجود ترجمه در دانشگاه نظر شما چیست؟
است  است و چه آنها که سلبی های شما را چه آنها که ایجابیتوانم گزارهنمی :نصوریم

ای مدرن یا در حال تر در جامعهبپذیرم. باید دانشگاه و علم را در یک ساحت جدی
که در پاسخ به سؤال اول شما از انتحال در قبل از انقلاب گفتم توسعه دید. هنگامی

کردند داشتند و سعی میمیاستادها کتابی از زبان بیگانه بر منظورم کمابیش این بود که
من مطلق نیست  ۀکردند. این گزار ترجمه کنند حتی اگر آن را درست درک نمیآن را 

تر از ایاما در غالب موردها درست است. اگر الان به وضع ترجمه نگاه کنید بسیار حرفه
ایم و کاری ز انقلاب را هم البته داشتهدانشگاه آزاد قبل اۀ قبل از انقلاب است. نمون
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دادند. مرکز نشر دانشگاهی بعد از انقلاب این می ای که جمعی در آن انجامبسیار حرفه
ت را بسیار گسترش داد. این شرایط کنونی که از دید من بسیار پیشرفته است ناشی از سنّ 

و پرورش مفهوم ت ترجمه در مرکز نشر دانشگاهی همان تحولات اول انقلاب و سنّ 
ای است. این نه به این معنی است که آموزش ویراستاری و تربیت ویراستارانی حرفه

رویه نبوده یا به رشد ترجمه در ایران های اخیر بیدر دهه هادانشگاهای ترجمه در حرفه
دانم که این روال را خود ما مدعیان دانشگاهی میۀ لطمه نزده. باز هم من تقصیر عمد

 دانیم.خودمان را درست نمیۀ حرفقدر 
 های مطلوب شما:کلی. اما نظر من پیرامون گزارهۀ این بود چند گزار 

اید به جامعه فروکاهیدهۀ های لازم برای رشد و توسعتشخیص جامعه را به متن. ۱
ای گسترده شده که نیاز اندازهاوری و مهارت بهننی خاص. این اشتباه است. علم و فمتو 

دانشگاهیان  براین، معمولاً ایران بسیار فراتر از تشخیص دانشگاهیان است. علاوه به آن در
 پذیرم.مطلق شما را نمیۀ های بدی هستند. پس گزار مترجم
ند و مدافع منافع گاهی کنانتشارات دانشگاهی در ایران بسیار انحصاری عمل می. ۲

قبل و بعد از انقلاب را  ۀکنم. تجربعلمی همکاران خود هستند. توصیه نمیبسیار غیر 
 داریم. بسیار ناموفق است.

آنها را شاید  ۀدر فرهنگ کشورهای پیشرفته، تنها بعضی متون هستند که ترجم. ۳
یک در هزار از کمتر  −درصد آنها بسیار کم استکه بشود کاری علمی تلقی کرد، 

نکنید. در کشوری مثل این استثنای بسیار نادر را قاعده قلمداد س انتشارات علمی. پ
بسیار عقب  −ویژه فلسفهبه −های علوم انسانیایران، که زبان علمی در بعضی رشته

جدی این متون اصلی نقشی قائل بشوند. ۀ باید برای ترجم هادانشگاهافتاده و الکن است، 
 اما فیلسوف دانشگاهی اگر نقش خود را تنها در ترجمه ببیند از دید من جایش در دانشگاه

نویسی بر تفکر دیگران هم در عرف دنیای جدید علم کار علمی تلقی نیست. حاشیه
 شود. نقد را باید در چارچوب گفتمان علم جداگانه منتشر کرد تا دیگران نظر بدهند!نمی

 و اما نظر من در باب وضعیت موجود:
 اند از این عیب مبرا است؟هایی که اساتید منتشر کردهمگر ترجمه. ۱
 بهرود. ناشر خصوصی مجبور است چه اشکالی دارد؟ اگر بد باشد فروش نمی. ۲
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 ناشر دانشگاهی اما این دغدغه را هم ندارد.فکر کیفیت برای فروش باشد. 
های سراسری برای ارتقاء نامهبله در این زمینه مشکل داریم. اما مگر آیین. ۳

و دانشگاهیان است که  هادانشگاهدانشگاهیان پر از مشکل نیست؟ تقصیر خود 
    پذیرند.می

 ۀخصوص در حوز همتون اصلی ب ۀباید برای ترجم هادانشگاهفرمودید  فر:خزاعی
تواند برای ترجمه این نوع ل بشوند. دانشگاه چگونه میئعلوم انسانی نقشی جدی قا

ای لی ترجمهو » لیفیأت«ظاهر ل شود تا دیگر نیازی به نوشتن کتب بهئمتون اهمیت قا
  نباشد.

خوب  ۀه منعی هست که اساتید علوم انسانی تألیف یا ترجمفهمم چنمی: منصوری
خواهد؟ این شد استدلال؟ این همان روش مدرسی و نامه نمینکنند؟ چون آیین

ل ئای است! پس حرمت علم و استاد کجا است؟ اگر وزارت برای ما حرمت قانوانخانه
   تر بشویم؟حرمتنیست چرا کمکش کنیم بی

علمی جنابعالی چندین ترجمه هم دیده  ۀدر کارنامال: ؤ آخرین س فر:خزاعی
ها هم مصداق همان یک در هزار انتشارات علمی است که شود.  آیا این ترجمهمی

ال اولم ؤ گردم به سشود؟ برمیگفتید و لذا با معیارهای خودتان کاری علمی تلقی می
 ترجمه که ۀضرورت آشنایی با زبان فارسی برای نوشتن نثر علمی. در تجرب بارۀدر

ثر ؤ داشتید، چقدر تسلط بر دقایق و ظرایف زبان فارسی را در نوشتن نثر علمی م
  یافتید؟

ت علم در کشور و جا افتادن زبان فر شها را کاری برای کمک به پیمن این ترجمه: منصوری
شود که من هم های زبانی وارد میها بسیار ظرافت. طبیعی است در این ترجمهدانمعلم می

ع ضتعداد زیادی هم نوواژه در رشته تخصصی خودم و  ام. علاوه بر نثر،رفتهر فراگمرو به
هم برایم مهم نبوده نهادهای بالادستی به  ام حتی قبل از اینکه به ایران برگردم. اما اصلاً کرده

ام. دهند یا نه و تاکنون هم این کارها را برای امتیاز دانشگاهی استفاده نکردهآن امتیاز می
   کار پژوهشی من جداگانه است.


